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P h o t o s h a h r . i r

ســــــال چهاردهم

 مردی که با سازش سخن می گوید

«نینوا آن واژه ای است که ما همه حس ها 

را می توانیم درباره آن داشته باشیم. اگر 

موضوع و حس مبارزه امام حسین (ع) به 

می کنم.» افتخار  من  شود،  اطلاق  آن 

از گفت وگوی  گزیده ای  خط  چند  این 

حسین علیزاده با یکی از رسانه هاست.

بیراه نخواهد بود اگر «نی نوا» را مهم ترین 

اثر کارنامه هنری حسین علیزاده بدانیم؛

یکی از باشکوه ترین اصوات ساخته شده 

تصریح  به  که  ایران  معاصر  دوران  در 

حالش  و  حس  طور که  هر  می تواند  مخاطب  خالقش 

می طلبد آن را تفسیر کند. علیزاده از منطبق شدن نوای 

نی بر فرهنگ عاشورا استقبال کرده، اما انتظار توضیح 

بیشتر از هنرمندی که ترجیح می دهد کمتر صحبت 

کند تا سازش حرف بزند، چندان توقع بجایی نیست.

است  برجسته ای  موسیقی دان  علیزاده؛  حسین 

قرار  ایرانی  هنر  قله  در  قرن  نیم  به  قریب  که 

یکی  گفت که  می توان  صراحت  به  و  داشته 

موقرترین  و  بی حاشیه ترین  از 

هنرمندان تاریخ بوده است. اول 

و  نوازنده  تولد  سالروز  شهریور 

آهنگ سازی است که در طول 

فعالیت  متمادی  سال های 

برابر  صدها  خود،  هنری 

کلمات، از نت ها برای سخن 

گفتن بهره گرفته و بیشتر از 

زبان با انگشت هایش سخن 

گفته است.

حسین  هنری  کارنامه  مختلف  جنبه های  به  پرداختن 

علیزاده به ده ها صفحه مطلب و ساعت ها گفت وگو نیاز 

دارد؛ مسیر صعودی قابل توجهی که گوشه هایی از آن 

در مستندهای مختلف و برخی مصاحبه ها منعکس شده 

است.

حسین علیزاده در طول سال های متمادی فعالیت خود 

همواره از جنجال و حاشیه کناره گرفته و حتی در پاسخ 

با  را  خود  واژه های  اغلب  نیز  غیرتخصصی  سؤالات  به 

دقت و وسواس انتخاب می کند. این رویکرد اما، نه از سر 

محافظه کاری، بلکه ناشی از روحیه متواضع و باوقار مردی 

است که همه جان و قلب خود را معطوف موسیقی کرده 

بر حیات  اتفاق دیگری  اجازه نمی دهد هیچ  و 

هنری پربارش اثر بگذارد.

حسین علیزاده که جایزه بهترین موسیقی 

فیلم را از جشنواره فیلم فجر برای فیلم های 

و  «آواز گنجشک ها»  زیبا»، و  «زشت  «گبه»،

از  نامه ای  در  آورده است  دست  به  «ملکه» 

فرانسه» ادب  و  هنر  شوالیه  «نشان  دریافت 

اعلام انصراف کرد و گفت: به احترام مردم 

نام  به  ایران،  هنردوست  و  هنرپرور 

تا  قناعت کرده،  علیزاده  حسین 

آخر عمر به آن پیشوند یا پسوندی 

نخواهم افزود.

برای شـنیدن قطعه «نی نوا»

کد را اسـکن کنید:

اول 
شخص

 ریشه پترس فداکار در مالدیو

«مــن نمی دونــم ایــن ضرب المثــل 

کــدوم  رو  داره  پــا  یــه  مــرغ 

انداخــت  شــیرپاک خورده ای 

سر زبــون مــردم کــه راســت مــی رم 

چــپ مــی رم، داغ می زننــد روی 

پیشــمونیم کــه تــو، مرغــت یــه پــا 

ــا کــه  داره! والا مــرغ مــن، دو پ

هیــچ، هزارپــا اســت! مــن حتــی 

بــه خــودم هــم زور نمی گــم چــه 

برســه بــه بقیــه. اون قــدر بــه هــر 

ــوی  ــه ت ــه می ش ــده ام ک ــازی رقصی س

کتــاب گینــس اســمم رو به عنــوان «پــدر 

حــرکات مــوزون» ثبــت کــرد! شــما از اول 

جلســه مشــاوره تــا الان، زورگویــی از مــن 

دیــده ای؟!» کامــران درظاهــر بــرای 

اینکــه جــواب دکــتر را بشــنود چنــد 

ــه شروع  ــد و بلافاصل ــه ســاکت مان ثانی

بــه صحبــت کــرد؛«از روزی کــه یــادم میــاد 

تــوی سرم زده انــد و بهــم زور گفته انــد؛

ــه  ــاوره ای ها ک ــما مش ــد ش ــی می گی چ

مــرض آدم هــا یــه چیــزی تــوی کودکــی 

ــه!» ــت «ریش ــتر گف ــز!» دک داره... چی

خــودم  «مــن  داد؛ ادامــه  کامــران 

می دونــم کــه زورگویــی، ریشــه داره 

ــب  ــتر باتعج ــکا!» دک ــه پلی ــدازه لول ان

«تــو کــه گفتــی زورگــو نیســتی!» پرســید؛

کامــران کمــی مکــث کــرد و حرفــش را 

آرام بــرای خــودش مــرور کــرد و گفــت؛

«زورگویــی مــن نــه! مشــکلی کــه بــا بقیــه 

سر زورگویی شون دارم!» دکتر سر تکان 

«خب داشــتی از ریشــه می گفتی!» داد؛

کامــران گفــت «آره! بچــه کــه بــودم هــر 

کــی از راه می رســید هــر چــی عشــقش 

می کشــید، فــرو می کــرد تــوی روح و روان 

و ســبک زندگــی مــن! اون قــدر کــه مســخ 

شــده بــودم بــه تــوری فلــزی؛ بــه رنــده؛

بــه آبکــش؛ بــه مالدیــو!» دکــتر باتعجــب 

کامــران  «مالدیــو؟!»  پرســید 

«ای  بــالا؛ چشــم هایش را داد 

بابــا! یــادت نیســت؟ تیــم ملــی،

نــوزده تــا گل بهشــون زد!» دکــتر 

یــک «آهــان» گفــت و ســاکت 

مانــد تــا کامــران صحبــت کنــد؛

«خلاصــه کــه ایــن ســوراخ کاری 

دوســتان و آشــنایان و فامیل های 

وابســته، ادامــه داشــت تــا یــه روز 

کــه دقیــق یادمــه کــی بــود، یــه 

یــارو کارشناســه ای مثــل شــما ولــی 

ــاره  ــون درب ــوی تلویزی ــر، ت خوش تیپ ت

قــدرت نه گفــتن حــرف مــی زد. همونجــا 

بابــام گفــت بــزن اون کانــال می خــوام 

اخبــار ببینــم و مــن اولیــن نــه زندگــی ام 

رو گفتــم و اولیــن نمکــدون زندگــی خــورد 

تــوی سرم. بابــام درجــا گفــت خجالــت 

حــرف  مــن  حــرف  روی  نمی کشــی 

ــی ام  ــه زندگ ــن ن ــن دومی ــی و م می زن

رو گفتــم و اولیــن کنــترل تلویزیــون 

زندگــی ام خــورد تــوی پیشــونی ام! سرت 

رو درد نیــارم؛ از اون روز عینهــو پــترس 

فــداکار، از ایــن ور انگشــت کــرده ام تــوی 

ســوراخ های روحــم و نمــی ذارم کســی 

فــرو کنــه. دیگــه ای  چیــز  اون ور  از 

اســم ایــن مقاومــت مــن رو گذاشــته اند 

زورگویی و بهم می گویند داری درمقابل 

درخواســت هایی کــه ازت داریــم، زور 

می گــی! از نظــر مــن سوراخ ســوراخ،

عــالم و آدم زورگــو هســتند!» دکــتر 

ــچ  ــه هی ــن ب ــاش م ــئن ب ــت «مطم گف

چیــزی زورت نمی کنــم!» کامــران گفــت 

ــا  ــتر ب ــی!» دک ــم نمی تون ــی ه «بخواه

تعجــب پرســید «یعنــی چــی؟» کامــران 

گفــت «حــق المشــاوره، پــول زوره؛ وقتــی 

ــو  ــم زورگ ــی، می فهمی ــدادم و نگرفت ن

هســتی یــا نیســتی!»

 ریشه پترس فداکار در مالدیو

مرکز مشاوره 
دکتر رومبلی

یکی از باشکوه ترین اصوات ساخته شده 

تصریح  به  که  ایران  معاصر  دوران  در 

حالش  و  حس  طور که  هر  می تواند  مخاطب  خالقش 

می طلبد آن را تفسیر کند. علیزاده از منطبق شدن نوای 

نی بر فرهنگ عاشورا استقبال کرده، اما انتظار توضیح 

بیشتر از هنرمندی که ترجیح می دهد کمتر صحبت 

 چندان توقع بجایی نیست.

است  برجسته ای  موسیقی دان   

قرار  ایرانی  هنر  قله  در  قرن  نیم  به  قریب  که 

یکی  گفت که  می توان  صراحت  به  و  داشته 

موقرترین  و  بی حاشیه ترین  از 

هنرمندان تاریخ بوده است. اول 

و  نوازنده  تولد  سالروز  شهریور 

آهنگ سازی است که در طول 

فعالیت  متمادی  سال های 

برابر  صدها   

 از نت ها برای سخن 

گفتن بهره گرفته و بیشتر از 

زبان با انگشت هایش سخن 

دقت و وسواس انتخاب می کند

محافظه کاری، بلکه ناشی از روحیه متواضع و باوقار مردی 

است که همه جان و قلب خود را معطوف موسیقی کرده 

بر حیات  اتفاق دیگری  اجازه نمی دهد هیچ  و 

هنری پربارش اثر بگذارد

حسین علیزاده که جایزه بهترین موسیقی 

فیلم را از جشنواره فیلم فجر برای فیلم های 

زیبا و  «زشت  «گبه»،

از  نامه ای  در  آورده است  دست  به  «ملکه» 

فرانسه ادب  و  هنر  شوالیه  «نشان  دریافت 

اعلام انصراف کرد و گفت

ایران هنردوست  و  هنرپرور 

قناعت کرده علیزاده  حسین 

آخر عمر به آن پیشوند یا پسوندی 

نخواهم افزود

برای شـنیدن قطعه 
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 گذری بر زندگی دکتر حسین سامی راد 

 که خدمات زیادی به حوزه پزشکی کودکان شهرمان کرده است

شهادت امام سجاد(ع) را 
تسلیت عرض می کنیم
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۱۴۴۴ محــرم   ۲۵
۳۷۴۲ شـــــماره 

 وقتی مو لای درز ارز می رود!

از  پایتخـت  پلیـس  رئیـس 

یـک  انهـدام  و  شناسـایی 

بانـد بـزرگ چـاپ دلارهـای 

و کشـف ۱۰میلیـون  جعلـی 

خـبرداد. تقلبـی  دلار 

رفتیـم  کسـانی  میـان  بـه 

جعـل  سـابقه  تاکنـون  کـه 

اسـکناس داشـته اند و نظـر 

آن ها را در این باره پرسیدیم.

اگر این باند با کار کارشناسـی سراغ چاپ 

این دلارها می رفتند، به مشـکل نمی خوردند.

این نوشـابه های کوکاکولا رویشـان نوشـته 

شـده اسـت اصـل. اگـر روی ایـن اسـکناس ها 

هم می نوشـتند: اصل، لو نمی رفتند.

مشـترکان  بیشـتر  دوره  ایـن  بـرق  قبـض 

سیصد، چهارصد هزار تومان شده است، کاش 

این هـا جـای پـول چـاپ کـردن، یـک قبـض بـا 

شماره اشتراک و شناسه قبض همان قبض ها 

چاپ می کردند که مبلغش ۴۰هزار تومان باشد.

اگـر قـرار اسـت پرینترهـای آن هـا را تـوی 

مزایـده بـه فـروش بگذارنـد، بی زحمـت زمـان 

مزایـده را اعـلام کنیـد. فکـر بـد نکنیـد، فقـط 

می خواهـم یـک برگـه «جلـو پـل پـارک نکنیـد»،

چاپ کنم.

اگر مردم زندگی و مسائل روزمره را این قدر 

سـخت نمی گرفتنـد، همـه ایـن دلارهـا را ایـن 

افـراد می توانسـتند رد کننـد و یـک نانـی تـوی 

سـفره خانواده خودشـان ببرند.

می گویـم ایـن باندهـای مختلـف کـه منهـدم 

می شـوند یـک وقـت، باعـث کاهـش پهنـای باند 

اینترنت نشوند.

من چهار ســال اســت هنوز کارت هوشــمند 

ملــی برایــم نیامــده اســت، نمی شــود بــا ایــن 

دســتگاه ها کارت ملی درســت کرد ؟

کســی کــه دلار تقلبــی دســتش می دهنــد 

بایــد روان شناســی بلــد باشــد و موقــع خریــد 

ــف  ــای مختل ــاره چیزه ــدر درب ــروش این ق و ف

حــرف بزنــد تــا کســی کــه می خواهــد دلار را از 

او بگیرد شــک نکند.

محلــه ای کــه مــا زندگــی می کردیــم همــه 

ــد، مثــلا  ــو کار چــاپ اســکناس تقلبــی بودن ت

اســکناس  یــک  اینکــه  بــرای  خــودم 

۱۴۰۰۰ تومانــی کــه خودمــان چــاپ کــرده بودیــم 

ــا خُــردش کنــد، ــه کســی دادم ت ــم ب را آب کن

ولــی دیــدم یــک اســکناس ۶هــزار تومانــی و 

یک اســکناس ۸هزار تومانی به من داد.

مــا اولــش خواســتیم، اســکناس ۵ هــزار 

تومانــی چــاپ کنیــم ولــی دیدیــم هزینــه پرینــت 

رنگــی بیشــتر می شــود. کاش مــا همــه مثــل 

این هــا، ارز خارجــی چــاپ کنیم.

بهــتر اســت ایــن دلارهــا را امحــا نکننــد،

بلکــه از آن هــا بــرای خریــد آبلیمــوی تقلبــی،

رب تقلبی و زردچوبه تقلبی و این ها اســتفاده 

کنند.

بهـتر نبـود اول یـک چنـد هـزار دلارش را 

خـرج می کردنـد، بعـد می رفتنـد دنبـال چـاپ 

۱۰میلیون دلار! می دانید برای چاپ ۱۰میلیون 

دلار چقدر درخت باید قطع شـود؟

من که می گویم اگر مربیان خارجی فوتبال 

نتیجـه نگرفتنـد، ایـن دلارهـا را بدهیـم بـه آن ها!

ولـی بـه نظـر مـن مهـم نیسـت اسـکناس 

چطوری چاپ شده است، همین قدر که گوشه 

داشـته باشـد، معتبر است!

شوخی 
بی شوخی

 اولین های عزیز زندگی

در  پررنگـی  نقـش  همیشـه  اولین هـا 

خاطرات من دارند. من اولین سـینمای 

عمرم را با بچه های دبستان «فلق» مشهد 

قرمـزی و  «کلاه  سـینمایی  فیلـم  رفتـم. 

حـالا  قـدس کـه  سـینما  در  پسرخالـه» 

نیست اما آن روزها رونق عجیبی داشت.

هنـوز وقتـی یـاد کیک هـای کشمشـی کـه 

روی داشـبورد ماشـین بنز ۳۰۳ گذاشـته 

شده بود تا در وقت مناسب میان بچه ها 

توزیع شود می افتم؛ دلم تنگ می شود.

اولیـن اسـتخر عمـرم را بـا بچه هـای فامیـل 

رفتیـم اسـتخر سربـاز قـدس و هنـوز وقتـی یـاد دیـدن 

اسـتخری بـه آن بزرگـی می افتـم، کیـف می کنـم. مـن 

هنـوز آن شـبی کـه بـاران می باریـد و بـرای اولیـن بـار 

را  دوچرخه سـواری  وکیلـی»  علـی  «شـهید  در کوچـه 

یـاد گرفتـم بـه یـاد دارم و از یـادآوری آن شـب عزیـز 

حـالم خـوب می شـود. هنـوز وقتـی یـاد اولیـن بـاری کـه 

دندان پزشکی رفتم می افتم همه وجودم را ترس از آن 

آمپول استیل بی ریخت در بر می گیرد. این اولین بارها 

بـه خصـوص آن هایـی کـه بـرای مـا حـس و حـال خوبـی 

با خود می آورند خیلی ارزشـمند هسـتند. اولین باری 

کـه همـراه بـا خانـواده سـوار قطـار مشـهد- تهـران شـدم 

و وقـت خـواب صندلی هـای کوپـه شـش تخته را به هـم 

چسـباندیم تـا بخوابیـم را هـم خـوب بـه یـاد دارم. اولیـن 

روزی کـه بـا خواهـرم زهـره بـه مهـد کودکـی در نزدیکـی 

خانه رفتیم و من شیشه در بزرگ مهد کودک را شکستم 

را هـم بـه یـاد دارم. احتـمالا روزهـای اول پاییـز بـود.

بـاد عجیـب غریبـی می آمـد و مـن هـم کـه یک جـا بنـد 

نمی شـدم رفتـم در بی ریخـت مهـد کـودک را بـاز کـردم،

باد در را کوباند به دیوار، شیشه شکست و نیم ساعت 

بعـد مـن دسـت در دسـت مامـان درحالـی کـه داشـت 

مـن را نصیحـت مـی کـرد بـه خانـه برگشـتم را هـم خـوب 

بـه یـاد دارم. اولیـن بـاری کـه بـه ورزشـگاه تختـی رفتـم 

تـا بـازی پرسـپولیس و ابومسـلم را ببینـم وقتـی یکـی 

از تیم هـا گل خـورد و مـن منتظـر پخـش آهسـته بـودم 

را هـم بـه یـاد دارم. هـر چنـد کـه یـادآوری همـه اولین هـا 

خوشـایند نیسـت و من اولین غم های زندگی ام را هم 

بـه یـاد دارم و گاهـی بـه آن هـا فکـر می کنـم.
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 یادگارهای ماهی خانم

ایسـتگاه  جلـو  کـه  اتوبـوس 

می زنـد؛ را  در  و  می ایسـتد 

پشـت سر چنـد جـوان می آیـد 

بـالا. کمـرش بیشـتر از ۹۰ درجـه 

تـوی  اسـت،  شـده  خمیـده 

دسـتش یـک سـاک پارچـه ای 

طـرح سـنتی دارد. از صندلـی 

بلند می شوم دستش را می گیرم 

کـه پلـه آخـر را بیایـد بـالا.

« پدر جان اینجا بشـین»

با چشمان براق و لبخند سرش را برای 

تشکر تکان می دهد.

اول خیابـان جنـت می خواهـد پیـاده 

شـود، سـاکش را می گیـرم؛ سـنگین تر 

از آن چیـزی اسـت کـه نشـان می دهـد ،

می خواهـم  پیـاده رو  سـمت  می رویـم 

ازش خداحافظی کنم، می گوید: واسـتا 

تماشـا کـن!

می ایسـتم، هـمان  تعجـب  و  بهـت  بـا 

دیـواری  شـکاف  از  گربـه ای  لحظـه 

میـو کنـان  و  بیـرون  می زنـد  قدیمـی 

مـا! سـمت  می آیـد 

پیرمـرد لبخنـد می زنـد و زیـپ سـاک را 

باز می کند، از توی بسـته ای پلاسـتیکی 

مقـداری گوشـت در مـی آورد و می گـذارد 

جلو گربه سـیاه و سـفید.

پیرمـرد دسـتش را سـمت مـن می دهـد 

و می گویـد: بریـم. سـاکش را بـر مـی دارم 

و بـا قدم هـای بسـیار کنـدی بـه سـمت 

اول مـدرس می رویـم.

می گوید: اونجا رو ببین. به سمت اشاره 

چشـم پیرمـرد نـگاه می کنـم، می گویـد:

اون بـالای تابلـو.

روی بیلبورد اول مدرس سه کلاغ سیاه 

نشسته اند.

ــتند!  ــن هس ــر م ــا منتظ ــد: اون می گوی

توأمــان در یــک حــس گیجــی و تعجــب 

هســتم. سر بولوار که می رســیم کلاغ ها 

پاییــن  می آینــد  قارقار کنــان 

ــر می نشــینند و  دوتایشــان دورت

ــی  ــاخه سرو تزیین ــی روی ش یک

ــوار. وســط بول

پیرمـــرد چنـــد تکـــه گوشـــت 

می گـــذارد و می گویـــد برویـــم،

دســـتش را می گیـــرم، از خیابـــان 

کـــه رد می شـــویم، می گویـــد:

برگـــرد ســـیاحت کـــن. کلاغ هـــا 

نشســـته اند و هرکـــدام تکـــه ای را بـــه 

ــد. ــگال گرفته انـ ــوک و چنـ نـ

نرسـیده به سر کوچه کتاب فروشـی روی 

لبـه دیـوار، گربـه زردرنگـی چنـدک زده 

اسـت، چشـمش کـه بـه پیرمـرد می افتـد 

بلند می شود و میو میو می کند، اما چند 

ثانیـه بعـد گـم می شـود. می گویـم: اینکـه 

رفـت. می گویـد: عجلـه نکن!

داخــل کوچــه کــه می شــویم، گربــه زرد 

لبــه دیــواری ایســتاده و بــه ســمتی میــو 

ــه  ــد س ــی نمی کش ــد. طول ــو می کن می

ــم از کجــا  ــه کوچــک نمی دان بچــه گرب

پیدایشــان می شــود و گربــه مــادر هــم 

می آیــد پاییــن. پیرمــرد قدخمیــده مثــل 

یــک نوجــوان بــا آن هــا بــازی می کنــد 

و غــذا می دهدشــان. کارش کــه تمــام 

می شــود، می پرســم: این حیوونا رو چه 

جــوری پیــدا کــردی؟

می گویـد: اینـا یادگارهـای ماهی خانـم 

هسـتند. چهـره گیـج و هنـوز متعجـب 

مـن را کـه می بینـد، دسـتش را تـوی 

جیبش می کند و یک عکس سه د رچهار 

و  سـیاه  عکـس  می دهـد.  نشـانم  را 

سـفید سـه رخ زنـی اسـت کـه بـه سـیاق 

عکس های چند دهه قبل رو به دوربین 

می خنـدد. می گویـد: ایـن ماهـی خانـم 

منـه و بعـد دسـتمال چهارتایـش را در 

مـی آورد و آرام قطـره گوشـه چشـمش را 

پـاک می کنـد.
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 آزادگان در میهن
اواخر مرداد سال ۱۳۶۹ است و خبر بازگشت اسرای دفاع مقدس به  وطن منتشر شده است. خانواده ها دوان دوان 
به دنبال اتوبوس های رزمندگان اند به امید دیدار عزیزشان. اما جای خالی شهدا بغض و شادی را پیوند زده است. 

مجموعه عکسی از آن روزها نخستین بار توسط خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران منتشر شده است. برای مشاهده 
این مجموعه عکس کد داخل تصویر را اسکن کنید.

عکس روز

یکـی خـوب کـردار خـوش خوی بود

که بد سـیرتان را نکو گوی بود

به خوابش کسـی دید چون در گذشـت

که باری حکایت کن از سرگذشـت

دهانـی بـه خنـده چـو گل بـاز کرد

چـو بلبـل بـه صوتـی خـوش آغاز کرد

که بر من نکردند سـختی بسـی

که من سـخت نگرفتمی بر کسـی

بوسـتان سـعدی، باب چهارم در تواضع، حکایت ۲۷

مناجات و 
حکایات

معاون محیط زیسـت دریایی سـازمان محیط زیسـت:

شرایط تالاب های کشـور خطرناک و شـکننده اسـت

مسافر 
نوشت


